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عبور از غرب‌محوری
رونمایی از پنج‌جلد اول مجموعه تاریخ جامع فلسفه در بنیاد حکمت اسلامی صدرا

عصر شـــنبه هفدهم آبـــان‌، بنیـــاد حکمت 
اســـامی صـــدرا کـــه سال‌هاســـت نامش با 
فلســـفه و حکمت گره خورده، میزبان آیین 
رونمایـــی از پنج ‌جلـــد اول مجموعه »تاریخ 
جامع فلســـفه« بود. این آثـــار حاصل بیش 
از دو دهـــه پژوهش و کوشـــش علمی »مرکز 
تدوین تاریـــخ جامع حکمت و فلســـفه« در 
بنیـــاد حکمـــت ملاصدراســـت که از ســـال 
۱۳۸۴ و بـــه منظـــور تدوین ســـیر فلســـفه و 
حکمت در ایـــران و جهان زیـــر نظر آیت‌الله 
ســـیدمحمد خامنه‌ای تشـــکیل شده است؛ 
تلاشـــی برای بازخوانی تاریخ عقلانیت بشـــر 
از منظری غیرغربی و عمیقاً شـــرقی. در این 
مجلس، اســـتادان فلســـفه، پژوهشگران و 
دوســـتداران اندیشـــه گرد هم آمده بودند تا 

با رونمایی از این آثار شـــاهد گامی تازه باشند 
در گفت‌وگویـــی فلســـفی میـــان گذشـــته و 
حال، شـــرق و غرب و بازگشت به ریشه‌های 
فراموش‌شده خرد شـــرقی که در روایت‌های 
رســـمی تاریخ فلســـفه مغفول مانده است.

بر قفســـه‌هایی چوبی، پنج جلد کتاب قطور 
بـــا جلدهای ســـرمه‌ای زرکوب چشـــم‌نوازی 
می‌کردند؛ نشـــانه‌ای از تداوم کار بی‌وقفه‌ای 
که به تولـــد روایتی تازه از فلســـفه انجامیده 
اســـت. مجلســـی بود برای ســـتایش تفکر و 
یادآوری ســـهم شـــرق در تاریخ خرد انسان، 
بیانی نویـــن در روایت تاریخ فلســـفه ایران و 
شـــرق؛ به دور از اندیشـــه غـــرب‌زده؛ از بابل 
تا ایـــران، از هند تا چیـــن و از آنجـــا تا یونان 
و جهان اســـام. در این نگاه، فلســـفه دیگر 
داســـتانی نیســـت که تنهـــا به زبـــان غربی 
روایت شـــده باشـــد، بلکـــه تاریخ مشـــترک 
عقلانیت انســـان اســـت در همه اقلیم‌های 

معنایی.
 

 این تازه آغاز راه است
حســـین  مراســـم،  ســـخنران  نخســـتین 

کلباسی‌اشتری؛ فیلســـوفی آرام‌ و دقیق بود 
کـــه چندین دهـــه در حـــوزه تاریـــخ و تاریخ 
فلســـفه پژوهـــش کـــرده اســـت. او گفـــت: 
»ریشه‌شناســـی پدیده‌هـــا پیچیده‌تریـــن کار 
تاریخ‌پژوهی است. در بنیاد صدرا کوشیدیم 
ریشـــه‌های تفکـــر را بیابیـــم و »تاریخ جامع 
فلسفه« حاصل تلاش ما برای یافتن نسبت 
و ســـنخیت میـــان پدیده‌ها و اندیشـــه‌ها در 

طول تاریخ اســـت.«
او بـــرای اســـتدلال دقیـــق درباره فلســـفه و 
ریشـــه‌یابی، گزنفـــون و ســـپس هیپارکیـــا 
)نخستین فیلســـوف زن تاریخ( را مثال زد و 
با ذکر اینکه گزنفون ریشـــه‌یابی کرد خوراک 
چگونه بر وضع روحی آدمی در هر جامعه‌ای 
اثـــر می‌گـــذارد، ادامه داد: »چیـــزی که تحت 
عنوان ریشه‌شناســـی یا کشـــف ریشـــه‌های 
پدیده‌ها اســـت اگـــر نگوییـــم دشـــوارترین 
کارهاســـت، یکـــی از دشـــوارترین کارهایـــی 
اســـت که باید کســـانی در آن وارد شـــوند که 
بـــا زحمـــت زیـــاد، محصـــول شـــگفت‌انگیز 
ولـــی از لحـــاظ حجـــم تولید کننـــد. چیزی 
که تحت عنـــوان »تاریخ جامع فلســـفه« در 

بنیاد حکمت اســـامی صـــدرا صورت گرفت 
با ایـــن قصد بوده، یعنی کشـــف ریشـــه‌ها با 
امکانـــات موجود. اگر قرار باشـــد ایـــن کار در 
حالت مطلـــوب و اســـتاندارد صـــورت گیرد 
نگارش چنین مجموعه‌ای، به کتابخانه‌های 
بزرگ، مجموعه‌ای عظیم از نسخه‌شناسان، 
تاریخ‌پژوهـــان و کتاب‌شناســـان کارآزمـــوده 
نیاز دارد تا در کنـــار منابع غنی کتابخانه‌ای، 
بتوانند از خلال اسناد و آثار، تاریخی متفاوت 
و ناظر بر کشـــف ریشه‌ها بنویســـند که تکرار 
روایت‌های غربی نباشـــد. اما تا رســـیدن به 
این نقطـــه اســـتاندارد، قطعاً بســـیار فاصله 

داریم؛ ولی این شـــروع کار اســـت.«
کلباســـی بـــا انتقـــاد از تاریـــخ فلســـفه‌های 
رایج، افـــزود: »امـــروزه بیشـــتر تاریخ‌نگاری 
فلســـفه در جهـــان، زیـــر ســـایه مفروضات 
شرق‌شناســـی غربی قرار دارد. در این نگاه، 
شـــرق نه به‌عنوان خاستگاه عقلانیت، بلکه 
موضوعی ثانویه و با شـــناختی بیرونی است. 
تاریخ فلسفه‌هایی که در انتشارات آکسفورد 
یـــا کمبریـــج و دیگـــر بنگاه‌های معتبـــر دنیا 
منتشـــر می‌شـــود، تاریخ فلسفه اســـامی را 

بنیاد حکمت اســـامی صدرا، دو دهه است 
تألیـــف و انتشـــار دوره‌ای جامـــع و بدیـــع از 
سرگذشـــت اندیشـــه در تاریخ بشـــری را در 
دســـت اقدام دارد که با رویکردی منصفانه، 
ســـهم ملل و فرهنگ‌های مختلف را از این 
ســـیر تطور روشـــن کند. تاکنون پنج جلد از 
مجموعـــه »تاریـــخ جامع فلســـفه« زیر نظر 
آیت‌الله ســـیدمحمد خامنه‌ای منتشر شده 
اســـت. مجلدات منتشرشـــده به بازخوانی 
آبشخورهای اندیشـــه‌های فلسفی یونانیان 
در مشـــرق‌زمین )ایـــران و هنـــد( اختصاص 
دارد. در مجلدات بعد، این ریشه‌ها و سوابق 
در ســـرزمین‌های مصر، بین‌النهرین و چین 
بررســـی شـــده که به‌زودی منتشر می‌شود و 
پس از آن اندیشـــه‌های فلســـفی در یونان؛ 
ســـپس ابداعـــات و افزوده‌هـــای ایرانیـــان 
مســـلمان در بازگشـــت اندیشـــه فلسفی از 
یونـــان به شـــرق معرفـــی می‌شـــود و تطور و 
تأثیر این اندیشـــه‌ها بر ســـایر ملل ترســـیم 
می‌شود و این سیر تا روزگار معاصر بازخوانی 
خواهد شد. برآورد شده این مجموعه در ۱۸ 

جلد منتشـــر شود.
 

مقدمه و کلیات
جلـــد اول در ۳۹۵ صفحه بـــا عنوان »تاریخ 
جامـــع فلســـفه؛ مقدمه و کلیات« منتشـــر 
شـــده و بـــه مباحثـــی چـــون ادوار حیات، 
تمدن، دین، اسطوره، عقل و روش‌شناسی 
تاریـــخ فلســـفه می‌پـــردازد. این اثـــر که در 
حکـــم درآمـــدی بنیادیـــن بـــر جلدهـــای 
دیگر اســـت، توســـط آیت‌الله ســـیدمحمد 
خامنـــه‌ای، رئیـــس بنیـــاد حکمـــت صدرا 
نگاشته شده و با نگاهی عمیق به چیستی 
فلســـفه، نقش آن در تمدن بشری و پیوند 
تنگاتنـــگ آن میـــان اندیشـــه و تاریـــخ آغاز 
می‌شـــود. نویســـنده بـــر ایـــن باور اســـت 
که فلســـفه نـــه رشـــته‌ای انتزاعـــی و جدا از 
زندگی، بلکه جوهر زنـــده فرهنگ و تمدن 
انسان است و فهم درســـت آن تنها در پرتو 
شـــناخت تاریخ، جامعه و تحـــولات فکری 
بشـــر ممکن می‌شـــود. از این منظر، تاریخ 
فلســـفه فقـــط شـــرح زندگی فیلســـوفان 
نیســـت، بلکـــه تاریخ اندیشـــه بشـــری در 
بســـتر رویدادهـــای اجتماعـــی، فرهنگی و 
دینی اســـت. آیت‌الله سیدمحمد خامنه‌ای 
نوشـــته: »ســـیر تحـــولات فکـــر بشـــر؛ چه 
آن را مخلـــوق خـــود او بدانیـــم و چـــه بـــه 
آموزش آســـمانی انبیا نســـبت دهیـــم _ به 
هر حال_ جزئی از تاریخ خود بشـــر اســـت 

و از بشـــر و حرکت حیاتی او روی زمین جدا 
نمی‌باشـــد؛ همانگونـــه که تفکـــر، تجربه و 

دانش از بشـــر جدا نیســـت.«
در طـــول تاریـــخ، افـــرادی در کنـــار ادیان و 
مذاهب مختلف، عقایدی درباره هســـتی، 
آفریـــدگار، انســـان و سرنوشـــت او بیـــان 
کرده‌انـــد کـــه ایـــن آرا، گاه بـــه فرهنگ‌های 
گســـترده‌ای تبدیل شـــده‌اند. تمدن بشـــر 
محصـــول رشـــد دانـــش و علـــوم مختلف 
اســـت و فلاســـفه، بـــه عنـــوان پاســـداران 
علوم طبیعی و انســـانی، در این روند نقش 
اساســـی داشـــته‌اند. حکمت یا فلسفه، در 
گذشـــته، حـــوزه‌ای از تمام دانش‌هـــا بود و 
به عنوان مادر علوم شـــناخته می‌شـــد. هر 
جا که علم باشـــد، تمدن نیز وجـــود دارد و 
فلســـفه به عنـــوان روح این تمـــدن عمل 
می‌کنـــد: »تفکـــر بشـــری از تاریـــخ او جدا 
نیســـت، فلســـفه نیز باید همراه بـــا تاریخ 
خود )تاریخ فلسفه( آموخته شود و به جلو 
برود و گرنه ایســـتا و بدون رشـــد و حرکت 
خواهد ماند و از ســـیر تاریخی انســـان جدا 
و بـــه‌دور خواهد افتاد و نقش والای هدایت 
صراط مستقیم تمدن راستین انسانی را از 

دســـت خواهد داد...«
در ایـــن جلـــد، فلســـفه به‌عنـــوان »روح 
تمـــدن« معرفـــی می‌شـــود؛ همان‌گونه که 
علوم و فنون، کالبد آن‌ هســـتند. نویسنده 
تأکیـــد دارد از دوران باســـتان تـــا امروز، هر 
تمدنی که در علم پیشـــرفت کرده، ریشـــه 
در تفکر فلســـفی و حکمی داشـــته اســـت. 
از این‌رو فلســـفه را »مادر علـــوم« می‌نامد و 
هشـــدار می‌دهد که بریدن فلسفه از تاریخ 
و از ســـنت‌های حکمـــی شـــرقی و دینـــی، 
همانند آنچـــه در غـــربِ پس از رنســـانس 
رخ داد، بـــه انقطاع تفکر اصیل و پراکندگی 

فکـــری منجر می‌شـــود.
یکـــی از محورهـــای مهـــم جلـــد اول، نگاه 
خـــاص مؤلف بـــه نقـــش ایـــران در تاریخ 
اندیشـــه و فلســـفه اســـت. او فلســـفه را 
پدیده‌ای جهانی می‌داند، اما بر پیوســـتگی 
تاریخـــی و فرهنگـــی تفکر ایرانی با فلســـفه 
الهـــی و دینی تأکیـــد دارد. از دیـــد او، تفکر 
ایرانـــی ـ اســـامی، که در پیونـــد با حکمت 
الهی، عرفان و تعقل فلسفی شکل گرفته، 
مســـیر اصیل تمـــدن و ســـعادت انســـانی 
را نمایندگـــی می‌کنـــد. به همین ســـبب، 
مطالعـــه تاریـــخ فلســـفه بـــدون توجـــه به 
جریان‌های حکمی و عرفانی شـــرق، بویژه 

در ایـــران، ناقـــص و گمراه‌کننده اســـت.

وظیفـــه تاریخ فلســـفه، برقـــراری پیوندی 
اســـتوار بـــا تاریـــخ، شـــناخت راز و رمـــز 
دینامیســـم و پویایی جوامع بشری و کشف 
نســـبت رابطه انســـان بـــا جهـــان، زمان و 
جهـــان فرازمـــان اســـت. ازایـــن‌رو، تاریخ 
فلســـفه با تمدن، فرهنگ، روان‌شناســـی 
تاریـــخ و  و اجتماعـــی، مفهـــوم  فـــردی 
دینامیســـم، عقل، تفکـــر و حتـــی قوانین 
طبیعت ارتباطی وثیـــق دارد. بنابراین درک 
درســـت تاریخ فلسفه و ســـیر آن در جهان 
بویژه در ایران، مســـتلزم توجه به همه این 

عوامل، از آفرینش جهان تا حیات انســـانی 
اســـت؛ موضوعاتی که این کتاب به‌صورت 

جداگانـــه به هر یـــک پرداخته اســـت.
 

از دوران باستان تا ظهور زردشت
جلد دوم »تاریخ جامع فلســـفه« پژوهشی 
اســـت برای واکاوی ریشـــه‌های اولین تفکر 
فلسفی در ایران‌زمین، از دوران پیشاتاریخ 
تا زردشت و شـــکل‌گیری نظام‌های اندیشه 
دینی و عقلانی در شـــرق باستان است. در 
این جلد، تاریخ فلســـفه نـــه به‌منزله تاریخ 
ایده‌ها، بلکـــه بازتابی از فرهنـــگ، تمدن، 
دیـــن و تجربه‌هـــای زیســـته انســـان ایرانی 
تصـــور می‌شـــود. مؤلفـــان کوشـــیده‌اند با 
بهره‌گیـــری از یافته‌های باستان‌شناســـی، 
زبان‌شناســـی، تبارشناســـی و مقایسه آنها 
با منابع مکتـــوب و آیینی، ســـیمای فکری 
ایرانیان کهن را بازســـازی کنند؛ مردمی که 
به‌گـــواه آثار تاریخـــی، از اولیـــن جویندگان 

حقیقـــت بوده‌اند.
ایـــن اثر با نقـــد نـــگاه تک‌بعـــدی غربی به 
تاریخ‌نگاری فلسفه، بر جایگاه ایران و شرق 

باستان در پرورش اندیشـــه‌های فلسفی و 
دینی جهـــان تأکید می‌کند و ســـهم واقعی 
ایرانیان در تکوین تمدن بشـــری را به‌دور از 
پیش‌داوری و بزرگ‌نمایی، به شـــکل علمی 
و مســـتند نشـــان می‌دهد. این اثر حاصل 
همکاری گروهی پژوهشـــگران و اســـتادان 
برجسته‌ای چون میلاد جهانگیرفر مدرس 
همکار دانشـــگاه هنـــر، اســـفندیار طاهری 
عضـــو هیـــأت علمـــی دانشـــگاه اصفهان، 
ســـید احمدرضـــا قائم‌مقامی عضـــو هیأت 
علمی دانشـــگاه تهران، آتوسا مؤمنی عضو 

ســـازمان میـــراث فرهنگـــی و گردشـــگری 
کشـــور، محبوبـــه هادینـــا پژوهشـــگر مرکز 
تدوین تاریخ جامع حکمت و فلسفه بنیاد 

حکمت اســـامی صدرا است.
جلد دوم در ادامه جلد اول، در سال ۱۳۹۷ 
منتشر شد، اثری که ســـیر تاریخ اندیشه را 
از آغـــاز تا دوران زردشـــت دنبـــال می‌کند و 
پیوند میان دیـــن، خرد و فرهنگ ایرانی را با 
رویکردی نوین مـــی‌کاود. برای علاقه‌مندان 
به تاریخ اندیشـــه، فلســـفه تطبیقی و ایران 
باستان، این جلد نه تنها منبعی پژوهشی، 
بلکه ســـفری تأمل‌برانگیز به ژرفای اندیشه 

ایرانی در سپیده‌دم تاریخ است.
 

حکمت زردشتی
ســـومین جلـــد از این مجموعه به فلســـفه 
و حکمت در ایران باســـتان، بویـــژه دوران 
زردشـــتی می‌پردازد و بازخوانش آموزه‌های 
فلســـفی، دینـــی و اخلاقـــی ایـــران پیش از 
اســـام با رویکردی تحلیلی و تاریخی است؛ 
عصـــری کـــه در آن اندیشـــه‌های زردشـــت 
و نظام فکـــری مزدایـــی، نقشـــی بنیادین 

»فلســـفه عربی« نامیده و حکمـــت ایرانی را 
در ســـایه نام یونان محو می‌کنند. این نگاه، 
فلسفه را ذیل مفروضات شرق‌شناسانه قرار 
می‌دهـــد و ســـهم دیگـــر ملت‌هـــا را از تاریخ 
عقلانیـــت می‌زداید.« این اســـتاد فلســـفه با 
اشـــاره به آثار فیلســـوفان غربـــی مانند پیتر 
آدامســـون و دیمیتری گوتاس یا مونتگمری 
وات در ســـیر فلســـفه جهان اســـام گفت: 
»بـــا وجـــود ارزش علمی، ایـــن آثار هنـــوز در 
چهارچـــوب پارادایم‌هـــای غرب‌محـــور باقی 
مانده‌انـــد. مـــا بـــه بازنویســـی تاریخـــی نیاز 
داریم کـــه از پارادایم‌های غربـــی عبور کرده 
و از درون ســـنت‌های خودمان نوشته شود؛ 
نـــه از بیرون. پـــروژه بنیاد صدرا پاســـخی به 

همین نیاز اســـت.«
کلباسی اشـــتری کتاب »شرق‌شناسی« ادوارد 
ســـعید را انقلابـــی در حوزه دانـــش آکادمیک 
خوانـــد: »هنوز هم دانشـــگاه‌ها و مؤسســـات 
پژوهشـــی جهـــان بـــا نـــام خاورشناســـی، 
نگاهشـــان به شـــرق مبتنـــی بـــر مفروضات 
نادرســـت قدیمی اســـت که باید ایـــن نگاه‌ها 
اصلاح شـــوند، زیرا تعقل و تاریخ تعقل انسان 
به تاریخ غرب محدود نمی‌شـــود.« کلباســـی 
اشـــتری با تقدیر از نقش آیت‌الله سیدمحمد 
خامنـــه‌ای در پیشـــبرد این طرح گفـــت: »در 
این چهل ســـال، اگرچه گاه فلسفه در تنگنای 
ســـوء‌تفاهم‌ها قـــرار گرفـــت، اما بنیـــاد صدرا 
و شـــخص آیت‌الله خامنـــه‌ای، نشـــان دادند 
هنوز می‌تـــوان از عقـــل و معنا ســـخن گفت 
و ایـــن تازه آغـــاز راه اســـت. گام‌هـــای بعدی، 
بازنویســـی تاریخ فلســـفه تمدن‌هـــای مصر، 

چیـــن و بین‌النهرین خواهـــد بود.«
 

بازیابی جایگاه ایران در نقشه فلسفه جهان
ســـخنران بعدی، قاســـم پورحســـن، استاد 
فلســـفه اســـامی، ســـخنانش را با پرسشی 
بنیادیـــن آغاز کـــرد: »چـــرا با وجـــود میراث 
ســـترگ و ریشـــه‌دار فلسفه در شـــرق، بویژه 
ایران، هنـــوز تاریخـــی از فلســـفه نداریم که 
از درون این ســـنت برخاسته باشـــد و تاریخ 
فلســـفه جهانـــی همچنـــان در آینـــه روایت 

غربـــی دیده می‌شـــود؟«
او مجموعـــه »تاریـــخ جامـــع فلســـفه« را 
گامـــی تـــازه بـــرای بازیابـــی جایگاه ایـــران در 
نقشـــه فلســـفه جهانی دانســـت: »ما واجد 
میراثـــی عظیم و عقلانی هســـتیم، اما تاریخ 
فلســـفه‌ای ننوشـــته‌ایم که از دل این میراث 
برخیـــزد و بایـــد تجدیـــد نظـــری جـــدی در 
تدویـــن تاریخ با نگاهی عمیق بـــر پایه تاریخ 
کشور خود داشته باشـــیم. در آغاز هر تاریخ 
فلسفه، شرق‌شناســـی غربی، سهم شرق را 
انکار می‌کند. درحالی‌که اندیشه‌ فیلسوفان 
اروپایی از آلبرتوس تا اســـتروس و آکویناس 
آکنده از وام‌گیری‌های مســـتقیم از فارابی و 

ابن‌سینا هســـتند.« پورحسن با نقد هژمونی 
شرق‌شناســـی گفـــت: »در همـــه تاریخ‌های 
فلســـفه غربی، شـــرق یـــا حذف شـــده یا در 
حاشیه آمده است و فلسفه ایرانی و اسلامی 
نه به عنـــوان یک جریان مســـتقل، بلکه در 
حاشـــیه فلســـفه یونانی فهمیده می‌شـــود. 
حتی رومن گریشـــمن گفته تا کنون شـــرق 
را تنها با مســـائل اســـطوره‌ای دیده‌ایم و سیر 
تفکر عقلانی شـــرق را ندیده‌ایـــم. حال آنکه 
اگر تاریـــخ را از زبـــان فارابی بخوانیـــم، او به 
روشـــنی می‌گویـــد: »»انّ الفلســـفه ظهرت، 
اولاً فـــی الامُـــم القدیمـــة، قبـــل الیونان فی 
الفُرسَ: فلســـفه اول در میان امُم باســـتان، 
پیش از یونانیان، در ایـــران پدید آمد.« او به 
سخن ســـهروردی در رساله »کلمه التصوف« 
اشاره کرد: »حکمت شـــریفه در میان فُرس 
)فارس‌هـــا( بـــود و مـــا آن را زنـــده کردیم.« و 
گفـــت: »این همـــان بازگشـــت بـــه خویش 

اســـت؛ بازگشت به ریشـــه تفکر.«
پورحســـن به نقد نگاه خطی غـــرب به تاریخ 
فلسفه پرداخت که سیر اندیشـــه را از یونان 
آغاز و بـــه اروپا ختم می‌کنـــد: »در این خط، 
شرق تنها ســـایه‌ای از یونان است اما فلسفه 
مـــا نه یونانی اســـت و نـــه پســـایونانی؛ بلکه 
ســـنتی مســـتقل اســـت که عقل را بـــا معنا 
پیوند می‌دهد.« به باور پورحســـن، فلســـفه 
مســـتقل مـــا قربانـــی هژمونی و نـــگاه غربی 
شـــده اســـت؛ نگاهـــی کـــه شـــرق را طفیلی 
تمـــدن یونانی می‌بینـــد در حالـــی که اصل 
فلســـفه به ملت‌های شـــرقی بـــاز می‌گردد. 
او افـــزود: »یکی از مورخـــان گفته بود به نظر 
می‌آید فارابی تحت‌تأثیر گزارش ابوالحســـن 
مســـعودی بـــوده، در حالی کـــه ایـــن ادعا از 
نظـــر تاریخـــی همخوانی نـــدارد و اگـــر نکاتی 
مشـــابه هم باشـــد به خاطر گزارشـــی است 
که مســـعودی در آغاز رســـاله خـــود از فارابی 

وام گرفته.«
پورحســـن از تفـــاوت میـــان تاریخ‌نـــگاری 
از  اروپامحـــور و فلســـفه‌نگاری برخاســـته 
متن ســـنت اســـامی ســـخن گفت و یادآور 
شـــد: »ابراهیم مدکـــور، در کتاب »فلســـفه 
الاســـامیه«، از اولیـــن متفکرانـــی بـــود که 
ضرورت نگارش تاریخی نو از فلسفه اسلامی 
را از درون سنت خودی مطرح کرد. او درست 
می‌گفـــت تاریـــخ فلســـفه‌هایی که تـــا امروز 
نوشـــته شـــده‌اند، نـــه تاریـــخ درونـــی تفکر 
مـــا، بلکه تفســـیر بیرونی غربیان از ســـنتی 
درون‌زاد اســـت. به همین جهت او با نگاهی 
انتقـــادی، بـــر این باور اســـت که مـــا تاکنون 
بـــه معنـــای دقیـــق کلمـــه »تاریخ فلســـفه« 
ننوشـــته‌ایم؛ و هیچ یک از آثار موجود برآمده 
از بینش و تجربه درونی فرهنگ فلســـفی ما 
نیســـت. بیش از هفتاد اثر بـــا عنوان »تاریخ 
فلســـفه در جهان اســـام« نوشـــته شده که 

همـــه در ســـایه نـــگاه تقلیـــدی و اروپامحور 
نگاشـــته شـــده‌اند. اگرچه آثـــار مهمی مانند 
نوشـــته‌های محمد شـــریف، ماجد فخری و 
سیدحسین نصر در این حوزه وجود دارد، اما 
هنوز هیچ‌کدام نتوانسته‌اند تصویری جامع 
و مســـتقل از ســـیر عقلانیت در شـــرق ارائه 
دهند. در بین تاریخ‌نویسان فلسفه، »تاریخ 
فلســـفه در اســـام« میان محمد شـــریف را 
جامع‌ترین و »سیر فلسفه در جهان اسلام« 
ماجـــد فخری را خلاصه‌تریـــن و ظریف‌ترین 
می‌دانـــم؛ هرچنـــد میـــان ایـــن دو طیفی از 
داوری‌ها وجود دارد. برخی آثار سیدحســـین 
نصـــر و الیـــور لیمـــن را برتر می‌شـــمارند، اما 
مبنای من برای ارزیابی، ســـاختار سازمانی و 
زاویه‌ دیدی اســـت که پشـــت این نگارش‌ها 
وجـــود دارد. مشـــکل اصلـــی در روایت‌های 
موجود، این اســـت که تاریخ تفکر را حرکتی 
خطی از یونـــان به غرب می‌داننـــد، بی‌آنکه 
بـــه ســـنت‌های مشـــرق‌زمین توجـــه کنند. 
در کتاب‌هایـــی ماننـــد »فلســـفه تطبیقـــی« 
ماســـون اورســـل، بـــرای توصیف ایـــران تنها 
بـــه چنـــد ســـطر بســـنده کـــرده: »می‌توان 
فیلسوف بود و پارســـی نیز بود«، اما هرگز به 
عمق میراث فلســـفه ایرانی نمی‌پـــردازد. این 
نشـــان می‌دهد که شـــرق در نـــگاه جهانیان 
هنوز ناشـــناخته مانده و نـــگاه رایج به تاریخ 
تفکر شـــرق، ســـاده‌انگارانه و سطحی است. 
در منابـــع کهن یونانی ردی از پیوند شـــرق و 
تفکر عقلانی وجود دارد؛ تا جایی که شـــاگرد 
ارســـطو، آریستوگزنوس به ســـفر فیثاغورس 
به ایران و دیدار او با اندیشـــمندان زرتشـــتی 
اشاره می‌کند؛ شـــواهدی که می‌تواند نشانه 
تأثیر شرق روی اندیشـــه فیثاغورس باشد.«
او بـــه ترجمه جدید خـــود؛ کتاب »فلســـفه 
تطبیقی« اثر پل ماســـون اورســـل اشاره کرد: 
»در این کتـــاب، از میان فیلســـوفان ایرانی، 
تنها ابن‌ ســـینا مورد اشـــاره قـــرار گرفته و جز 
او هیچ چهـــره‌ای حضور نـــدارد؛ گویی ایران 
ســـرزمینی اســـت که تاریخ تفکر در آن پایان 
یافتـــه یـــا برهوتی از اندیشـــه در نظـــر گرفته 
شـــده اســـت. ایـــن تصویـــر نشـــان می‌دهد 
شـــرق در نگاه نویســـندگان غربی، همچنان 
نااندیشـــیده و نادیده تلقی می‌شود، درحالی 
که واقعیـــت تاریخی نشـــان می‌دهـــد ایران 
یکـــی از مراکـــز اصلی شـــکل‌گیری اندیشـــه‌ 
فلسفی بشر بوده اســـت. سیر تفکر فلسفی 
بر اســـاس نـــگاه غربی وســـیعی کـــه از قبل 
وجود داشـــته و اکنون غالب است، از یونان 
شـــروع می‌شـــود و بقیه ملت‌ها همچنان در 
آن هیچ سهمی ندارند.« به تعبیر پورحسن، 
این حذف فلســـفه ایرانی از نقشـــه اندیشـــه 
جهانـــی، نـــه تصادفـــی، بلکه نتیجـــه همان 
هژمونی فکری اســـت که شرق را نااندیشیده 

می‌خواهد.

در شـــکل‌گیری فرهنـــگ و تفکـــر ایرانـــی 
داشـــت. در این اثـــر، خواننده بـــا مباحثی 
ژرف درباره شـــخصیت زردشـــت، ســـاختار 
فکری و فرهنگی روزگار او، مفاهیم توحید 
و ثنویـــت، نظام ایـــزدان و امشاســـپندان، 
فلسفه اخلاق و سیاســـت در سنت ایرانی 
و جایـــگاه مغـــان در حیـــات فکـــری ایران 
باســـتان آشـــنا می‌شـــود. این کتاب روابط 
فکری ایـــران بـــا تمدن‌هـــای هم‌عصرش 
چون یونان، بین‌النهرین و شـــرق آســـیا را 
می‌کاود و تصویـــری از گفت‌وگوی تمدن‌ها 

در دوران پیـــش از اســـام ارائـــه می‌دهد.
ایـــن جلـــد افـــزون بر محتـــوای پژوهشـــی، 
از اشـــخاص،  شـــامل نمایه‌هـــای دقیـــق 
مکان‌هـــا و آثـــار تاریخـــی اســـت؛ تلاشـــی 
برای ترســـیم چهـــره اندیشـــه ایرانـــی پیش 
از اســـام از خـــال اســـطوره، دین، فلســـفه 

و بازخوانـــی ریشـــه‌های عقلانیـــت ایرانی در 
ســـپیده‌دم تاریخ تفکر بشـــر.  در تدوین این 
جلد گروهی از محققان برجســـته همکاری 
داشته‌اند، از جمله: محمدتقی راشدمحصل 
عضو هیأت علمی پژوهشـــگاه علوم انسانی 
و مطالعـــات فرهنگی، مهشـــید میرفخرایی 
عضو هیأت علمی پژوهشـــگاه علوم انسانی 
و مطالعـــات فرهنگی، چنگیـــز مولایی عضو 
هیأت علمی دانشـــگاه تبریز، مهدی علایی 
پژوهشـــگر آزاد، ســـید احمدرضا قائم‌مقامی 

اســـفندیار طاهری و محبوبـــه هادینا.
 

حکمت ودایی
ایـــن مجموعـــه در چهارمیـــن گام خود به 
ســـرزمین کهن و اســـرارآمیز هند می‌رسد؛ 
جایـــی کـــه کثـــرت ادیـــان و نحله‌‌هـــای 
گوناگون فلسفی و عرفانی که پیروان آنها، 
هزاره‌ها، بدون جنـــگ و خصومت در کنار 
یکدیگر زیســـته‌اند و معاندات و مجادلات 
را در بحث‌هـــای جدلی و مناظـــره‌ای یا در 
رســـائل و مکتوبات با ارائه اســـتدلال‌های 
منطقـــی و احتجاج‌های عقلانـــی در اثبات 

عقاید خـــود و تکذیـــب نظریـــات مکاتب 
مخالف طرح و رفـــع کرده‌اند. جلد چهارم 
به بررســـی ریشـــه‌های فلســـفی و الهیاتی 
در ســـنت ودایـــی و هندویی می‌پـــردازد؛ از 
سرودهای باستانی »ریگ‌ودا« تا نظام‌های 
متأخر فلســـفی چون ودانته، یوگا و مکتب 
بهکتی. این جلد، هندوســـتان را نه صرفاً 
به عنـــوان خاســـتگاه ادیان متکثـــر، بلکه 
به مثابـــه یکـــی از اولین زادگاه‌هـــای تفکر 
نظری بشـــر می‌نگـــرد؛ جایی که اندیشـــه 
درباره هستی، خدا و روح از طریق مراقبه، 
تزکیه نفس و شـــهود درونی پی‌گیری شده 
اســـت، نه تنها از رهگذر قیاس و استدلال 
منطقـــی. ایـــن مجلـــد نشـــان می‌دهـــد 
چگونـــه مفاهیمی چـــون برهمـــن )اصل 
مطلـــق وجـــود( و آتمـــن )خـــود حقیقی( 
در دســـتگاه‌های فلســـفی هندویی محور 

تبیین هســـتی‌اند و چگونه اندیشـــه‌های 
وحدت وجودی، دوگرایی فلسفی و اخلاق 
مبتنی بر »اهیمسا« )عدم خشونت( از دل 
ســـنت ودایی‌زاده شـــدند. در عین حال، 
نویســـندگان به تأثیر متقابل فرهنگ‌های 
دراویـــدی و آریایـــی و ارتبـــاط آموزه‌هـــای 
هندویـــی بـــا دیگـــر ســـنت‌های فکـــری 
شـــرق و غـــرب اشـــاره کرده‌انـــد. ایـــن اثر 
تصویری دقیق، مســـتند و فلســـفی از یکی 
از ژرف‌ترین میراث‌های معنوی بشر پیش 
چشـــم خواننـــدگان می‌گشـــاید؛ بنابراین 
برای پژوهشگران فلســـفه تطبیقی، ادیان 
و عرفان شـــرقی اثری مرجع و الهام‌بخش 

. ست ا
از  نفـــر  ســـه  جلـــد،  ایـــن  نـــگارش  در 
پژوهشـــگران برجســـته فلســـفه و ادیـــان 
همکاری داشته‌اند: پریا الیاسی پژوهشگر 
حوزه ادیان و عرفان، محمدجواد شـــمس 
عضـــو هیأت علمـــی دانشـــگاه بین‌المللی 
امام خمینی)ره( قزوین، محمدرضا عدلی 
عضو هیأت علمی دانشـــگاه آزاد اســـامی 

واحـــد تهـــران مرکزی. 

مکاتب فلسفی هند
جلـــد پنجم ایـــن مجموعـــه بـــه مرحله‌ای 
از مطالعـــه فلســـفه در شـــرق  عمیق‌تـــر 
می‌رسد: بررســـی نظام‌مند مکاتب فلسفی 
هنـــد، چرا که فلســـفه در هند شـــأنی چون 
دیـــن دارد و همچـــون عرفـــان، اشـــراقی و 
شهودی اســـت؛ به همین دلیل هرگز لفظی 
متـــرادف بـــا فلســـفه، مانند آنچـــه در غرب 
متداول اســـت، ندارند. این جلـــد با نگاهی 
تحلیلی و تطبیقی به مکاتب بزرگ فلســـفی 
هنـــد می‌پـــردازد؛ نظام‌هایـــی کـــه قرن‌هـــا 
تفکر، شـــهود و تجربه معنوی را در خود گرد 
آورده‌انـــد. در ایـــن جلد، فلســـفه هندی نه 
به‌عنوان دانش نظری، بلکـــه به‌مثابه راهی 
برای رســـتگاری و آزادی روح معرفی می‌شود. 
نویســـندگان این جلد نشان می‌دهند که در 
ســـنت هندویی، مرز میان دین، فلســـفه و 
عرفان درهم شکسته و »درشنه«ها )مکاتب 
فلســـفی( هـــر یک تلاشـــی‌اند برای کشـــف 
حقیقـــت یگانـــه‌ای کـــه تنهـــا از منظرهای 
گوناگون دیده می‌شـــود. از این‌رو، فلســـفه 
در هند بیـــش از آنکه جـــدال عقلانی میان 
مکاتـــب باشـــد، ســـلوک معنـــوی و معرفتی 
اســـت. این کتاب با واکاوی مفهوم بنیادین 
دهرمه )حکمت و قانون هســـتی( و نسبت 
آن با شناخت »خود« )آتمن( و »اصل مطلق 
وجـــود« )برهمن(، به دســـته‌بندی ســـنتی 
مکاتب فلســـفی هنـــد می‌پـــردازد. مکاتبی 
که به دو شـــاخه بزرگ تقســـیم می‌شـــوند: 
نیایـــه  ماننـــد  )ودابـــاوران(:  آســـتیکه‌ها 
)منطق(، ویشیشکه )طبیعیات(، سانکهیه 
)جهان‌شناســـی(، یوگـــه )روان‌شناســـی و 
ســـلوک(، میمانســـا )اصالت صوت و آیین( 
و ودانتـــه )حکمـــت الهـــی(. شـــاخه دیگر 
ناســـتیکه‌ها )ودانابـــاوران(: مکاتبـــی کـــه 
مرجعیـــت متـــون ودایـــی را نمی‌پذیرنـــد، 
چون چارواکه )مکتب مادیگـــرا(، آجیویکه 
)مکتب زهد و ریاضت(، جینـــه و بودایی... 
در کنار بررســـی دقیق هر مکتـــب، مؤلفان 
به پیوســـتگی تاریخـــی، گفت‌وگـــوی میان 
نحله‌هـــا و نقـــش ایـــن نظام‌هـــای فکـــری 
در شـــکل‌گیری عرفـــان، اخـــاق و کلام 
هنـــدی پرداخته‌اند. در نگارش این اثر ســـه 
پژوهشـــگر برجســـته حوزه فلســـفه و ادیان 
همـــکاری داشـــته‌اند: ارســـطو میرایی عضو 
هیـــأت علمی دانشـــگاه آزاد اســـامی واحد 
گرگان، محمدرضـــا عدلی و محبوبه هادینا.
جلـــد پنجـــم در واقـــع تصویـــری جامـــع، 
مســـتند و فلســـفی از منظومه فکـــری هند 
ارائه می‌دهـــد؛ منظومه‌ای کـــه در آن، عقل 
و اشـــراق، برهان و مراقبه، دین و فلسفه در 
پیوندی شگفت‌انگیز به وحدت می‌رسند و 
خواننده از فلسفه جینه، بودایی، هندویی، 
نمایه اشخاص، نمایه اصطلاحات و مکاتب 

و مکان‌هـــا آگاهـــی می‌یابد.


